
  بسم االله الرحمن الرحيم

  علوم اسلامي در مسير شدن

پيدا  را فرايندي از دنيوي شدن را سپري و شاكله سفت و سختي، و دانشگاه  علمطي سه چهار سده اخير ،  
اين رويداد با التفات عامدانه از سوي اومانيست ها و انديشه گران اين جهاني اروپايي ، اتفاق كرده است . 
پروژه هاي گسترده توسط اينان براي القاء ايده اين جهاني بودن ذات معرفت و دانش بشري ، افتاده است . 

اديان  مهم ترين دستاورد اين تلاش ، نفي مرجعيت معرفتي و علمي به راه افتاد . اي در حوزه علوم انساني 
محافل علمي به وحياني است . برداشت و گفتمان مسلط در جامعه و سياست به طور عام و در مجامع و 

در چنين شرايط تثبيت شده اي بود كه واقعه عظيم انقلاب طور خاص ، امتناع واقعيت علوم وحياني است .
وحياني و  آموزه هاي) اتفاق افتاد . خاستگاه اصلي اين انقلاب ،  57اسلامي در ربع آخر قرن بيستم ( بهمن 

ستانه دهه پنجم عمر خود توانسته در مقياسي جهاني آدر انقلاب است و اكنون  محمدي ص اسلام ناب
، احياي مرجعيت اسلامي يكي از داعيه هاي اصلي انقلاب  معنوي را عرضه بدارد . زيستتجربه اي از 

كه تجربه انقلاب اسلامي از ناحيه از اين رو ، طبيعي به نظر مي آيد معرفتي و دانشي اديان وحياني است . 
رفتارهاي خصمانه قرار گيرد . به طوري كه  بعضاً ديشه سكولار مورد بي مهري وروشنفكران و پيروان ان

اين  بخشي از ريشه هاي مواضع خصمانه نظام سلطه استكبار با نظام اسلامي به همين مباني نظري تفكرِ
و موضع انفعال در لكن تفاوت اساسي مواجهه فكر اين جهاني با گذشته علمي خود ، جهاني باز مي گردد . 

بحث از امتناع علم ديني و نفي بهرة معرفتي و دانشي دين ، عمدتاً از امروزه ، . تدافعي بودن آن است 
موضع انفعال برابر اراده معطوف به تكوين علم اسلامي است ؛ اراده اي كه منبعث از تجربه انقلاب اسلامي 

حليل سطوح معرفت و دانش هستيم نوعي دوگانگي در تاست . البته در همين موضع گيري انفعالي ، شاهد 
دارند و علم و پويايي را در نظر  انديشه گران سكولار در تحليل علوم انساني مدرن ، رويكردي ديناميكي . 

هنوز از آنان مي دانند . » پروژه نا تمام « د . و لذا است كه همچنان مدرنيته را نمي بين» صيرورت « مدرن را 
فقدان زمينه ها و شرايط امكان تكوين علم مدرن سخن مي گويند . لكن همين افراد در تحليل علم ديني ، 

را سراغ مي گيرند .  علم ديني مصاديق عيني  نادينداررا حاكم كرده از و ايستايي رويكرد استاتيكي 
انديشه گران ديندار تاثير گذار بوده است و به علم ديني در ميان  پوياغير استاتيكي و متاسفانه اين نوع نگاه 

در همين چارچوب سعي كردند پاسخ هايي را ارائه كنند . و لذا ساليان درازي است كه در همان بحث 
به موضوع علم ديني نظر كنيم ؛ امتناع يا امكان علم ديني مانده اند . و حال آن كه اگر با رويكرد صيرورتي 

در مسير علم اسلامي اسلامي امكان دارد بلكه ير خواهيم شد كه نه فقط علم متوجه اين حقيقت انكار ناپذ



است . هر بخش از تكاپوي علمي در ايران اسلامي را كه نشان كنيم جلوه اي از بود و نبود علم  شدن
اسلامي است . چرا كه واقعيت هستي و نيستي ، بودن و نبودن در نگاه صيرورتي است كه آشكار مي گردد . 

در يك صد سال اخير پديد آمده است لكن ما بر اين باور هستيم كه اسلامي  اراده معطوف به علمه گرچ
اين اراده با وقوع و عينيت تجربه انقلاب اسلامي با شدت و جديت وصف ناپذيري در مسير شدن قرار 

    گرفته است . و به درستي مي توان چنين گفت : 

  

   ست .انقلاب اسلامي در مسير اسلامي شدن قرار گرفته ا تجربه با دانش و دانشگاه

نگاه صيرورتي را كاملاً مي توان در رهنمود هاي مقام معظم رهبري مشاهده كرد . معظم له در ديدار اخير 
) ، يكي از الزامات نقش اساتيد در ايجاد و پرورش قوة عاقله  97/  3/  20شان با اساتيد دانشگاه ها ( 

  يرورت محيط دانشگاه دانستند : كشور را در ص

يك صيرورت دائمي در محيط دانشگاه، يك تحول مستمر و دائمي در محيط دانشگاه؛ علّت هم   
ي نهادهاي عالم احتياج به تحول دارند، چون بشر در حال تحول و در حال  اين است كه اولاً همه

ايستي در خودشان قدرت تحول پيشرفت و در حال حركت است، بنابراين نهادهاي بشري همه ب
رودربايستي غلط  اي باشد براي آنها؛ ثانياً دانشگاه ما بي دائمي را ايجاد كنند و اين يك دغدغه

گذاري شده؛ اين معنايش اين نيست كه محيط دانشگاه محيط  گذاري شده، از اول غلط بنيان بنيان
هاي بسيار خوب داشته لكن  فراورده غلطي است يا محيط بدي است؛ نخير، خوشبختانه دانشگاه ما

ي آدمهاي نامطمئن و با سياستهاي نامطمئن در زمان حكومت طاغوت گذاشته  وسيله بناي دانشگاه به
گذاري كردند؛ دانشگاه را  زدايي بنيان دانشگاه را مبني بر دين :شده و اين بنا همچنان وجود دارد

جوري  گذاري كردند؛ دانشگاه اين د علم، بنيانمبني بر تقليد علمي و نه ابتكار علمي و تولي
از آثارش هم تا امروز هنوز امتداد دارد. بنابراين يك اصلاح و يك   گذاري شده و خب بعضي بنيان

هايي از آن را هم من  طور مستمر لازم است كه نمونه تحول و يك صيرورت دروني براي دانشگاه به
رد. اين سه مورد از الزامات است؛ و البتّه الزامات ديگري ام كه عرض خواهم ك اينجا يادداشت كرده
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